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Abstract 
The concept of "capacity to be entitled" is an essential component of the definition of legal 

personality. If the law recognizes a "right" for an object or entity other than a living person, it 

implies the implicit grant of legal personality to that object. In the traditional common law 

system, death was regarded as the termination of legal personality. However, with advancements 

in experimental sciences and the emergence of intellectual property rights, the recognition of 

rights after death gradually gained importance, necessitating the consideration of legal 

personality after death. These rights include the right to donate body parts, the right to 

posthumous reproduction and the possibility of assigning a child to a deceased parent, the right 

to make decisions after death, the right to the integrity of the body, personal rights (privacy) after 

death, and the right to respect and honor the deceased. Despite the existence of the term "legal 

personality", Islamic jurisprudence continues to employ concepts and constructs such as 

capacity, which convey the meaning of legal personality and are applied to issues such as 

endowments, treasury, and holy places. Therefore, to identify traces of legal personality in 

Islamic jurisprudence, we must examine its consequences and effects. Jurisprudential 

recognition of certain rights, such as the right to make decisions after death, the right to inherit 

the estate (a subject of integrated religion), and the deceased's ownership in the prosecution of 

crimes against the deceased, indicates the limited survival and inviolability of legal personality 

after death. These findings rely on the application of Article 956 of the Iranian Civil Code. 
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 دهیچک

است؛ اگر قانون بررای یرک مفهروم انتزاعری   جزء لاینفک تعاریف ارائه شده از شخصیت حقوقی« اهلیت دارا بودن حق»
لا،  ، شخصیت حقوقی قائل شده اسرت. در حقروق سرنتی کرامنمفهومآن  باشد، به نحو ضمنی برایدرنظرگرفته « یحق»

ظهرور حقروق مالکیرت فکرری، بره صرورت   و شد اما برا پیشررفت علروم  مرگ عامل پایان شخصیت حقوقی شناخته می
پس از مرگ اسرت؛  تدریجی، حقوقی برای بعد از مرگ درنظر گرفته شدکه مستلزم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی

گیری  مثل پس از مرگ و امکان الحاق کودک به والد فوت شده، حق تصرمیم همانند: حق اهدای اعضای جسد، حق تولید
در فقره  کرامت متوفی. مرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعد از مرگ و حق احترام و برای بعد از

، این اصطلاح عینرا بره کرار نرفتره اسرت، امرا آثرار و «شخصیت حقوقی»واژه نیز اگرچه به سبب نوظهور بودن   اسلامی
المال درنظرگرفته شده است. این مهم بررای متروفی نیرز صرادق اسرت و  تینظیر موقوفات و ب عوارض آن، برای مفاهیمی

ر حرق بررای متروفی در مرواردی نظیر« اهلیرت محردود»و درنظرگررفتن « شخصریت حقروقی»توان شاهد تعیین آثار  می
و مالکیت متوفی بر دیه جنایرت برر امروات  گیری برای بعد از مرگ و حق مالکیت بر ترکه )موضوع دین مستوعب( تصمیم

قرانون  (659)باشیم که دلالتی واضح بر بقای محدود شخصیت حقوقی پس از مرگ، و غیرقابل اتکا بودن اطرلاق مراده 
 مدنی دارد.

 

حقوقی پس از مرگ، حقوق شخصی پس از مرگ، حق مالکیرت پرس  اهلیت پس از مرگ، شخصیت :ها دواژهیکل
‌‌از مرگ، حق بر یکپارچگی جسد.
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 مقدمه 

 آن اسرت  رود و گراه، اعرم از ، گاه در برابر شخصیت حقیقری انسران زنرده بره کرار مری شخصیت حقوقی
مرورد  بشرر نیرز اعلامیره جهرانی حقوق (6)و همچنانکه در مراده  شود غیر انسان نیز می  که شامل انسان و

ت حقروقی یك از افراد انسان در جامعره، دارای شخصریهر  (12-13: 2391، مرتضوی) اشاره قرار گرفته
 ؛63:.239، سررعیدی، پرور نخعری. )ف گردنردیرآن، دارای حررق و تکل  ی  تواننرد بره وسریله مری  هسرتند و

 ی یک شخصیت و موجودیت قابرل احتررام اسرتمتوفی در اجتماع دارا( .2393:4، فلاح، قنبری رباطی
 کنررد. از مترروفی در ذهررن دارد، حمایررت می که جامعرره  تصرروری  از و قررانون از ایررن مفهرروم عرفرری و نیررز

(Smith Jr, 2020: 1507; Flori, 2017: 33) 
شرد  نظرر گرفتره می کلیسراها، جایگراه حقروقی خاصری در با وجود آنکه در قرون وسطی برای معابد و

شباهت به مفهوم شخصریت حقروقی امرروزی نبرود؛ امرا در حقروق غررب،  که بی(449:.239 ،رجبی)
توان در فقره بره  که نمی گردد و پرواضح است های اخیر برمی به سده« شخصیت حقوقی»پیدایش اصطلاح 

 ت ویرسراختارهایی نظیرر اهل  توان شاهد مفراهیم و دنبال اصطلاح شخصیت حقوقی بود، اما در مقابل می
 (2393:41، فرلاح، قنبری ربراطی) ت حقوقی استیکننده معنای شخص که افاده صلاحیت اعتباری باشیم

ه و امراکن مقدسره نظیرر یالمرال، وجوهرات شررع تیبرای موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفرات، ب و
؛ 2393:17، حبیبیران، آقا مهردوی؛ 2396:.22، آقانظری) نظر گرفته شده است. مسجد، کعبه، کلیسا در

آن، بره نظرر  تأسیسری نبرودن ماهیرت با توجه به امضایی بودن ایرن احکرام، و (224 :2391، علوی قزوینی
که تایید آثار وجود شخصیت حقوقی برای برخی مصادیق خاص، در حقیقت تاییرد اصرل ارتکراز  رسد می

که در  سرتهمین اساس ا و شاید بر (2399:433، مهریار، محقق داماد) عقلایی شخصیت حقوقی است.
، حبیبیرران، آقامهرردوی) اسررت؛ گرفته حقوقی مررورد پررذیرش قرار میرران فقهررای مترراخر، نظریرره شخصرریت

حقروقی بیرابیم، بایرد بره    اثرری از شخصریت اسرلامی،   بخواهیم در فقره اگر   که ازین روست (2393:17
حظره آثرار و نترایج ملا در صرورتو  (77: .239، سعیدی، پور نخعی) آن بپردازیم و نتایج آثار جستجوی 

پری  بررای آن مفهرومحقوقی  شخصریتاختصاص ، به "مفهوم انتزاعی"در هر  "شخصیت حقوقی" بلافصل  
یکی از آثار بلا انقطاع داشتن شخصیت حقوقی، همانا "اهلیت داشتن حق" است، در ایرن مقالره برا ببریم. 

نقض تصور مرسوم انقطاع شخصریت ارائه مصادیق بارز تداوم حقوق بعد از مرگ، مثالهای واضحی جهت 
توان متروفی را معردوم   شود که به لحاظ حقوقی نمی  گردد و نشان داده می حقوقی انسان بر اثر مرگ، ارائه می

 محض تلقی کرد. 
با توجه به وضعیت خاص ترکه و عدم امکان تقسیم فوری آن بین وراث ترا زمران اداء و تصرفیه دیرون و 

نظریره ه وراث در صرورت اسرتیعاب دیرون و بررای توجیره امرور مرذکور، قربلا  "عدم قابلیت انتقال ترکه بر
)قبرولی  «بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی»و مقالاتی نظیر طرح شده  "شخصیت حقوقی ترکه
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وضرعیت ( »2399، زاده کجرو و رضرایی )غلامعلری «بررسی شخصیت حقوقی ترکره( »2391، درافشان
در این خصروص بره رشرته تحریرر درآمرده ( 2391، )علوی قزوینی «ران تصفیهحقوقی ترکه مدیون در دو

شخصریت حقروقی " نسبت بره درنظرگررفتن  "، متوفیبرای شخصیت حقوقی " حال آنکه درنظرگرفتن است.
 -قرائن و امارات فقهیو همچنین با  لا کامن با مقررات نوین و آرای قضایی جدید سیستم حقوقی، "برای ترکه
 .سازگارتر استقرابت بیشتری دارد و با منطق حقوقی نیز  دراین مقاله بدان پرداخته شده(که حقوقی )

بدیهی است که این مقاله درصدد اثبات شخصیت حقوقی تام و کامل بررای متروفی نیسرت، بلکره برا 
ام امرور ها نیز، صرفا  به منظور انج )که حتی بعد از انحلال شرکت  قانون تجارت (.13تنقیح مناط از ماده )

تصفیه، حکم به تداوم محدود شخصیت حقوقی شرکت منحل شرده، کررده( در ترلاش اسرت ترا برا ذکرر 
مصادیق و قرائن متعدد، امکان تداوم محدود شخصیت حقوقی بعد از مرگ را مرورد بررسری قررار بدهرد و 

 دهد.  جایگزینی برای "نظریه شخصیت حقوقی ترکه" )که مطلقا  با فقه هماهنگی ندارد(، ارائه

 های طرح نظریه شخصیت حقوقی متوفی   . ضرورت1

گذار و مصرلحت مرورد توجره او  بستگی به نظر قانون، وجود و تداوم امور اعتباری نظیر شخصیت حقوقی
عنروان  طررحکره قرنهرا پریش از  اسرتای  ، گاه این مصلحت بگونه(71: .239، سعیدی، پور  نخعی) دارد

کره در ای   حکومت )صرر  نظرر از نروع آن و شراکله برای مفاهیمی نظیر، این نهاد رحقوقی، آثا شخصیت
جهرات و موقوفات، ( (226-93: 2394مشهدی و جلیلی مراد، قوانین اساسی و مقالات بدان اشاره شده )

بره آنهرا شخصریت حقروقی اعطرا  و عمرلا   (2393:17، حبیبیران، آقا مهدوی) نظر گرفته شده در مساجد
و انحرلال را نیرز موجرب که حتری مررگ  به شکلی بوده، ارذگ ر قانونظمصلحت مورد نگاه  و ؛گردیده است

را  شررکت انحرلال، تجرارتحقوق حقوقدانان  آنکهبا وجود  و ندانسته استاضمحلال شخصیت حقوقی 
، تجرارت قرانون (.13)مراده  براساساما  (3.9: 1ج، ..23، تهرانی  ستودهاند ) کردهدر حکم موت تعبیر 

بلکه تا زمان تحقق کامل تصرفیه، براقی خواهرد ، یابد  نمی با انحلال پایان الزاما  ، حقوقی شرکتشخصیت 
ها نبروده   محدود بره شررکت، حقوقی بعد از مرگ شخصیتمصلحت تداوم  (261: 2396، شریفی. )ماند

، د از مررگتوان شاهد مقرراتی بود که جز با تداوم شخصیت حقروقی انسران بعر بلکه در مورد انسان نیز می
 مراده (1)تبصرره  موضروع به عنوان نمونه قانونگذار در بحر  مالکیرت متروفی برر دیره .قابل توجیه نیست

متروفی  نفرع بره ، اقررارابرای ذمه میت، ضمانت از دیون متوفیدر مباح   ؛قانون مجازات اسلامی (132)
 مبحر در  (421) در مراده، در قرانون تجرارت ( قانون مدنی و نیز6.7( و )192(، )2167موضوع مواد )

که از آثار و نترایج وجرود نموده به موضوعاتی اشاره با توجه به مصلحت خاص، ، اعلام ورشکستگی متوفی
را غیرر قابرل اتکراء قرانون مردنی  (916))ولو محدود( برای متوفی است و اطلاق ماده  شخصیت حقوقی

  نماید. می
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ح خاصری کننرده مصرال عد از مرگ، در حقیقت بیرانوضعیت خاص ترکه و تداوم اراده حقوقی انسان ب
، توجیره مررگ بعد ازمحدود  متوفی را  وقی  قح و ضرورت تداوم شخصیتاست که مورد نظر قانونگذار بوده 

 ت:، ناتوان از توجیه و تشریح منطقی آن اس"شخصیت حقوقی ترکه"ریه ظوضعیت خاصی که نکند؛  می
 شخصیت حقوقی بعد ازمرگو اقتضای تداوم وضعیت خاص ترکه  .1-1

لا، ترکه تا زمان اتمام تصفیه، قابلیت انتقال به وراث را نردارد در عرر  حقروقی ایرران نیرز،  در حقوق کامن
سند مالیکت ترکه تا زمان صدورگواهی انحصار وراث، به نام خود متوفی خواهد بود و پرواضرح اسرت کره 

ست؛ مخصوصا اینکه ترکه در فقره، در صرورت وجرود حقوقی ترکه، در تزاحم ا این امر، با نظریه شخصیت
، حسرینی عراملی( و وراث حرق تصرر  در آن را ندارنرد مانرد در حکم مال میت براقی مریدین مستغرق، 

حقوقی متروفی  که قائل به ترداوم شخصریتعملی این( یکی از فواید 23: .243، حلی محقق؛ 321 :2431
ایجراد نمائات ترکه، درملکیت متوفی تلقی کنیم این است که در حکم مال میت  بعد ازمرگ باشیم و ترکه را

حکریم، ، یرزدی؛171: 2432، علامره حلریشود و دیون او هرم، از آن قابرل پرداخرت خواهرد برود. ) می
 (.  313: 23.1محسنی، 

 و اقتضای تداوم شخصیت حقوقی بعد ازمرگتداوم اراده حقوقی بعد از مرگ  .1-2

( Shozi, 2018: 25; Smolensky, 2009: 779)مثل بعد ازمرگ،  لا در مبح  وصیت و تولید در حقوق کامن
و در فقه و حقوق ایران نیز، علاوه بر وصیت و مبح  تعیین تکلیف حقروق معنروی پرس از مررگ، شراهد 

، سراری و جراری هایی هستیم که صراحتا  اراده حقروقی متروفی را بررای زمران بعرد ازمررگ گزاره مقررات و
م بره وجرود شخصریت حقروقی اسرت و از آثرار و نترایج آن  داند. پر واضح است می م

که اراده حقوقی، مقرو 
کرد امرا وصریت و اراده او را بعرد از مررگ   حقوقی انسان قلمداد مرگ را پایان شخصیتتوان  باشد و نمی می

قوقی ترکه"، نراتوان از توجیره ترداوم  "شخصیت ح شود نظریه  . همچنانکه مشاهده میهمچنان نافذ دانست
 سازد.  نفوذ  اراده حقوقی  بعد از مرگ بوده و ضرورت طرح نظریه جایگزین را مبرهن می

 تداوم ذمه بعد از مرگ و اقتضای به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی متوفی .1-3

که در مراده  سرتهرای مسرلم فقهری ا تداوم ذمه بعد از مرگ و صرحت ضرمانت از متروفی، از جملره گزاره
( وضوح قضریه .31: 23.1حکیم، محسنی، ، یزدیگرفته است. ) ( قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار6.7)

 و «المیرت علری الردین   اثبرات  »، «ذمره المیرت»کلمراتی نظیرر استفاده ازبه حدی است که به وفور شاهد 
( کره .26: ترا بریزی، بریت؛ 7.1: 23.1، موسوی خلخالیدر کتب فقهی هستیم. )« المیت دعوی علی»

"نظریه شخصیت حقوقی ترکه" ناتوان از توجیه آن است و ضرورت طرح نظریه شخصیت حقوقی متروفی را 
"مسئولیت مدنی بعد ازمرگ" نهفتره اسرت. ماننرد اینکره متروفی در  سازد. فایده عملی، در اثبات   آشکار می

دال گاز بیفتد و ماشین بره شخصری برخرورد کند و به علت سکته ناگهانی، پایش روی پ حین رانندگی فوت
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تروان ذمره   نماید و آن شخص را بکشد، که در صورت اعتقاد به تداوم شخصیت حقروقی بعرد از مررگ، می
 راننده فوت شده را نسبت به مقدار دیه شخصی که در اثر برخورد ماشین فوت کرده، مشغول دانست.

 شناختن شخصیت حقوقی متوفیاقتضای به رسمیت تداوم حقوق بعد ازمرگ و . 1-4

اما به تردریج و برا ، 1رفت  اسباب شخصی دعوا، با مرگ از بین میگذشته  لا به رغم اینکه در در حقوق کامن
حرق اهردای مثل پس از مرگ، حقوقی نظیر  ظهور حقوق مالکیت فکری و نیز پیشرفت علوم و امکان تولید

گیری بررای  اق کودک به والد فوت شده، حق تصمیممثل پس از مرگ و امکان الح اعضای جسد، حق تولید
، کرامرت بعد ازمرگ، حق بر یکپارچگی جسد، حق داشتن حریم خصوصی بعرد از مررگ و حرق احتررام و

که به هیچ وجه به وسیله نظریه شخصریت حقروقی ترکره، قابرل توجیره نبروده و  برای متوفی درنظرگرفته شد
 ص است. مقتضی طرح نظریه حقوقی جدیدی در این خصو

 مصادیق تداوم حقوق بعد ازمرگ . 2

شخصیت بره . است تعاریف ارایه شده از شخصیت حقوقیاز جمله اجزای بلافصل « اهلیت داشتن حق»
؛ 12: 2391، مرتضروی. )آن، دارای حرق گرردد که شخص بتواند در پرتروی   است  معنای اهلیت و ظرفیتی

از نوع تسراوی اسرت؛  "اهلیت داشتن حق"و  "یشخصیت حقوق"میان   نسبت منطقی (2399:233، اسدی
راهلیرت م  "دارای  که شخصیت حقوقی داشته باشد الزاما   از یک سو هر چیزی از دیگرر اسرت و  "ق برودنح 

. امرا داشرتن  اسرت  ضرورتا  دارای شخصریت حقروقی، را داشته باشد "ق بودنح  امکان م  "که  چیزی هرسو، 
مثلا افراد بیهوش یرا مجنرون بره رغرم داشرتن  اهلیت تکلیف ندارد؛ای با داشتن  شخصیت حقوقی ملازمه

  ( شخصریتChesterman, 2020: 822-830. ) را ندارنرد فیرشخصریت حقروقی، امرا قابلیرت توجره تکل
 که این قانونگذار اسرت ایجاد، نیازمند فرض قانونی است و حقوقی، موجودی فرضی و اعتباری است و برای

علروی . )گیررد آن درنظرر می کند و به تبع آن، حقوق وتکالیفی را برای بار میوجود شخصیت حقوقی را اعت
را بررای  "اهلیت و شایستگی داشرتن حرقتصریحا  یا ضمنا  "که قانون،  اگر ثابت شود (224 :2391، قزوینی

تروان او را دارای  ، مییرا در مروراد خراص، حقروقی را بررای متروفی درنظرگرفتره باشردمتوفی پذیرفته است 
که ذیلا  بره ذکرر و بررسری مصرادیق ترداوم حقروق بعرد ازمررگ  ازین روست.  کرد شخصیت حقوقی تلقی

 شود. پرداخته می

 حق اهدای عضو  .2-1

های مختلرف را یافتره  های پزشرکی و علمری، قابلیرت اسرتفاده در زمینره اعضای جسد در پرتوی پیشرفت
                                                                 

1. Restatement (second) of torts, 1977, 560. 
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 :Cordelia Mary, 2006: 67; Magnusson, 1992) ت.اس  کرده  مواجه اساسی  های علم حقوق را با چالش  و

601; Matthews, 1995: 251-256را بعرد از  متروفیی  گذار، اراده که قانون عضو از مصادیقی است ی( اهدا
( Chu, 2015: 271) .آن، نفوذ و اعتبار حقوقی قائل شده اسرت  زمان مرگ، به رسمیت شناخته است و برای

فرض ذی حرق برودن متروفی در جسرد منتفری ، "شخصیت حقوقی بر اثر مرگاضمحلال "بر اساس نظریه 
تواند در خصوص اهدای عضو، تعیین تکلیف کنرد  نمی، است و به دلیل پایان یافتن شخصیت حقوقی اش

و در فقه   (، حال آنکه چنین نیستYoung, 2013: 240-241) این کار را دارند که حق این خانواده او هستند  و
میل و اراده متوفی راجع به تعیین تکلیف جسد و اهردای عضرو ، های مطرح حقوقی جهان نظام و در تمامی
رضایت خود را به اهدای عضرو اعرلام  رضایت یا عدم که متوفی قبلا   باشد و صرفا  در صورتی می  در اولویت
در  (Young, 2013: 234, 239) 1.رنردیبگ میمورد اجازه اهدای عضو تصرم توانند در می وراث، نکرده باشد

 امرا 2مرا  اظهرار شرده باشرد؛ابرخی کشورها همانند آمریکا، رضرایت مفرروض مرلاک نیسرت و بایرد الز
 .کنرد یبرزیرل و شریلی، رضرایت مفرروض، کفایرت مر 3ی اروپرا، اسرترالیا، کشورهای اتحادیره در برخی

((Steinbuch, 2009: 1529; Jefferies, 1998: 634; Magnusson, 1992: 612 اگرر نجرات جران  قره، در ف
این صورت، حکم وجروب حفرج جران مسرلمان برر سرایر احکرام    در، مسلمانی مستلزم پیوند عضو باشد

میرد و فرزنردش در  که زنی می سؤال شد )ع(از امام کاظم (.2393:1، محقق داماد، رجایی) اولویت دارد.
 (343 :2437، طوسری) نجرات فرزنرد، شرکم زن شرکافته شرود. یخورد، فرمودند: برا شکم او تکان می

، اهردای عضرو او باشرد گرران، متوقرف بریاینکه نجرات د  ایت کرده باشد، یاگر متوفی وص که ازین روست
ا یرت ولری یرضراو (441: 2417ی، رازیمکرارم شر) گران مانعی نرداردیوند دیکردن اعضای او برای پ جدا

نامره  آیین  (1)در ایران نیز بر اساس مراده  .(219: 2417، موحدی لنکرانیفاضل ) ستیت شرط نیاء میاول
و حکم بره ترداوم اصل بر رعایت وصیت متوفی در خصوص اهدای عضو است ، اجرایی قانون پیوند اعضا

 اراده حقوقی بعد از مرگ شده است.

 حقوق معنوی. 2-2

 پرذیر برودن شخصریت حقروقی ه پایان، و اعتقراد بر معنروی حقوق کافی مرردم از  به جهرت عردم شرناخت

 برانگیز حقروق حقروق معنروی پرس از مررگ، بره یکری از مباحر  چرالش بر اثر فوت، مقولره حمایرت از

 آورنرده اسرت. حقروق معنروی، همانرا حرق انتسراب اثرر بره پدیرد هرای  هجلو  است. یکری از  تبدیل شده

                                                                 

 (..133( از قانون متحدالشکل اهدای عضو آمریکا )9، ) (.، ) (7)(d). مواد  1

 (..133متحدالشکل اهدای عضو آمریکا )( از قانون 1و 23. قانون متحدالشکل اهدای عضو آمریکا؛ مواد ) 2

 . )29.1(( از قانون بافت انسانی ایالت ویکتوریا استرالیا s32) . ماده 3
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(McCutcheon, 2016: 243-244کس )شرخص دیگرری منتسرب کنرد و اصرولا  تواند اثر متوفی را به نمی ی
،  حقوق، قابلیت انتقال به دیگرران را نردارد نی( اPierer, 2019: 5است. )  آورنده حقوق معنوی، خاص پدید

و بره وراث نیرز  (91 :2393،  شراکری،  حبیبا) رود گشته و با مرور زمان، از بین نمی با شخصیت فرد عجین
تواننرد پیگیرر  ، میتحت عنوان نماینردگیو وراث صرفا ( .1: 2391، نظری، جوانمردی) شود؛ منتقل نمی

پراراگرا   (1) المللی، بنرد ( در بعد مقررات بینMcCutcheon, 2016: 241, 245, 259) این حقوق باشند.
(. Pierer, 2019: 17) اسرت. کنوانیسون برن، به بقای حقوق معنوی پس از مرگ، اذعران کرده (6)  اول ماده

ایرن قرانون  (4) ماده  قانون حمایت از حقوق مولفان، بر این مهم دلالت دارد و (29و  .2)در ایران نیز مواد 
اسرت، کره  کرده بودن حقوق وابسته به شخصیت، آنها را غیرقابل انتقال قلمداد نیز با وجود تصریح به دائمی

  نظر از محردودیت زمرانی حمایرت از صر نتیجه منطقی آن، تعلق این حقوق به خود متوفی خواهد بود.
کره در اکثریرت کشرورهای  1پس از مرگ، ذات حمایرت از حقروق معنروی پرس از فروت، "حقوق معنوی"

;Adeney, 2001: 315 (Smith Jr, 2020: 1508شرده اسرت، ) رفترهیلا پذ کامن
دلالتری واضرح برر بقرای  2

حقوقی دانسرت،  ن متروفی را فاقرد شخصریتتوا  آن بعد از مرگ دارد، چرا که نمی شخصیت حقوقی و تداوم
و وراث را صرفا از باب نماینردگی و نره بره عنروان اصریل، قرادر بره  کرد اما وی را دارای حقوق معنوی تلقی

 پیگیری و احقاق حق دانست.

  3حقوق مرتبط با حریم شخصی متوفی .2-3

های  و نیرز جنبره های شخصی،  دادهو  عبارت است از اطلاعات  از مرگ،  شخصی پس حریم با  حقوق مرتبط
( بره Zhao, 2016: 20; Chu, 2015: 272ای به برملا شدن آنهرا نردارد. ) که متوفی علاقه خصوصی زندگی، 

فروت   و رازهایشران را بعرد از 4توانند شهرت، اعتبار، احترام و یکپارچگی آثار این حق، اشخاص می لهیوس
سرتد و خریرد و فرروش را  به شخصیت متوفی است و قابلیرت داد و وابسته ذاتا   کنند. این حق حفج و کنترل

بره عنروان نماینرده  وراث صررفا   ( و Chu, 2015: 264 Lopez, 2016: 223;) رسرد یندارد و بره ارث نیرز نمر
، لاجررم امکران بقرای  شرد حقوقی با فوت زایل می اگر شخصیت  که و بدیهی است 5.نمایند  توانند اقدام می

 بود. شخصی نیز بعد ازمرگ منتفی می ا حریمحقوق مرتبط ب

                                                                 

 (..296از قانون کپی رایت استرالیا ) 195AM(2).SS33. ماده  1
2. Uren v John Fairfax & Sons Pty Ltd, (1966) 117 CLR 118, [1966] HCA 40 ;  Williams v Gaye, 885 

F.3d 1160 (9th Cir. 2018) ; Authors Guild v Google, Inc, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015). 

3. privacy 

4. right of attribution, right to integrity. 
5. Young v That Was the Week That Was, 312 F. Supp. 1337 (N.D. Ohio 1969). 
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 رفررت شررمار می نامانوسرری به مفهوم، شخصرری پررس از مرررگ حمایررت از حقرروق حریم در گذشررته، 

(Madoff, 2010: 121) هرای  حقوق، با شخصیت فررد دارد، موجرب ایجراد چالش که این و به دلیل ارتباطی
هرای  شخصی بعد از مرگ، در قالب از حقوق حریم  لا کامن بود. حقوق نوین فراوانی برای علم حقوق شده 

این قوانین به نحو ضرمنی،  (Zhao, 2016: 31; Chu, 2015: 257)  کند. جرم حمایت می مختلفی، نظیر شبه
نمونه بارز این مهم  (Smith Jr, 2020: 1536-1537). بر لزوم رعایت حقوق اموات بعد از مرگ دلالت دارند

کره برر  کرد،  های اینترنتی مشاهده ل و اکانتیهای الکترونیکی مانند ایم از دادهتوان در بح  حمایت  را می
.اسرت مررگ نیرز ترداوم یافته خصوصی مرتبط با مخابرات الکترونیکی بعرد از آن، حمایت از حریم اساس

1 
هایی نظیر گوگل و یاهو و فیسبوک به استناد لزوم حفج حریم خصوصی متوفی و بقرای ایرن حقروق  شرکت

آورنرد و آن را  شرده بره اقروام و وراث ممانعرت بره عمرل می های فوت از دادن اکانت مشرتری، پس از مرگ
تروفی خرودداری از حذ  اکانت م ( گوگلLopez, 2016: 223) .اند کرده یتخلف از شرطهای قراردادی تلق

 .دانررد یمرر ییکنررد و دسترسرری خررانواده مترروفی برره محتویررات آن را، مسررتلزم دسررتور و پرونررده قضررا می
(Chu, 2015: 258-262 ) 
 حق احترام و کرامت . 2-4

گرفتره  نظر برای اموات، حقوقی در  شود و از معدومیت محض تلقی می  ، مرگ چیزی بیشترکامن لا  درحقوق
( در کانرادا Smith Jr, 2020: 1507آن اسرت. ) کرامرت پرس از مررگ، از مصرادیق رام وکه بقای احت شود می

حرمتری بره متروفی  که منجر به بری ، دخالت در جسد2های مسئولیت مدنی، در قانون کیفری بر جنبه علاوه
بره مردگران در قرانون  نیتروه  ( اصرولا  Nwabueze, 2000: 26سال قابل حربس دانسرته شرده. ) 1بشود، تا 

  به جسد، درحقیقرت تروهین بره موجودیرت و نیکه توه جااست. از آن انگاری شده کشورها، جرم سیاری ازب
( در حقیقرت، Flori, 2017: 34) که جامعه از متوفی در ذهرن دارد.  شود ای محسوب می شخصیت حقوقی

،  آنهرا  داشرتن یراد گرامری  شود و احترام به مردگان و مرگ، پایان بخش حیثیت انسانی انسانها محسوب نمی
 (Smith Jr, 2020: 1508) مرگ دارد. آنها پس از شخصیت حقوقی و حیثیت انسانیمحدود دلالت بر بقای 

اهمیت این قضیه در اسلام به مراتب بیشتر است، لزوم احترام متوفی، ادای حج و واجبرات بردنی متروفی و 
جنایت بر امروات را متعلرق بره خرود متروفی خیرات کردن برای او از یک سو، و وجود اجماع نظری که دیه 

: 2427، جواهر  صراحب؛ 117: .241، طباطبرایی حکریمدانرد ) داند و انتقال آن را به وراث منتفی می  می
قرانون  (132)مراده  (1) تبصرره( دلالتی آشکار بر وضعیت خاص حقوقی متوفی دارد تا جایی که در 667

                                                                 

 (.1321از قانون کیفری ایالت تکزاس ) (a)33.02. ماده  1
 (.29.1کانادا ) R.S.C., ch. C-46, § 182( از قانون کیفری 239و  .23)  . مواد 2
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 مجازات اسلامی نیز بدان اشاره شده است.

 حق تولید مثل پس از مرگ  .2-5

که پذیرش تداوم این حق پس از مرگ، در بسریاری از  استاساسی انسان   مثل یکی از حقوق بنیادین و تولید
که امکران اسرتخراج و  اسرت ها سال ( دهSmolensky, 2009: 785) 1است. قضایای حقوقی مشاهده گردیده

مثل پس از مرگ، عبارت اسرت از لقراح  . تولیداست راهم شدهکردن اسپرم به منظور لقاح و تولید مثل ف فریز
بحر  مالکیرت (Zink, 2012: 1-25)  بعد از مرگ یکی از والردین. های جدید یجنین با استفاده از تکنولوژ

کودک ناشری از ایرن  ، و قضریه الحراق مصنوعی پرس از مررگ ، نفوذ حقوقی وصیت به لقاح متوفی بر اسپرم
اسرت  هیهرای حقروقی قضر خرانوادگی متروفی، از جملره چالش منردی از نام امکران بهرهلقاح بره والرد، و 

(Simana, 2018: 330 ) علرت واضرح  حقوقی متوفی پس از مرگ دارد بر بقای شخصیت ی منطقیدلالتکه .
 از اسرپرم کسب اجازه او برای استفاده بود، یقینا   داشت و فاقد اهلیت می است، اگر متوفی بر جسد حقی نمی

اش بعد  که نطفه و امکان الحاق طفلی (Shozi, 2018: 6) گشت یمثل پس از مرگ، مستحیل تلقی م و تولید
انرد،  که تولید مثل بعرد از مررگ را پذیرفته کشورهایی . در تمامی بود مرگ والد منعقد شده به وی منتفی می از

در  )(Smolensky, 2009: 787 .انرد موافقت ضمنی یا صریح متروفی را در ایرن خصروص لازم تلقری نموده
، وجرود رضرایت کتبری متروفی در بسریاری از ایالتهرا ضرروری شرناخته 2آمریکا به رغم سکوت مقرررات

کرد.  که به این موضروع رسریدگی اولین ایالتی بود 3( کالیفرنیا با قضیه هچShozi, 2018: 20-25است. ) شده
کره بعرد از مررگ چگونره از اسرپرم یرا گامرت او اسرتفاده لا، عموما  متروفی را در این کامن کشورهای  ه دادگا

کتبی لازم  و انگلستان برای امکان الحاق طفل به متروفی، رضرایت 4اند. در نیوزیلند نفع دانسته شود، ذی می
. 5کنرد ( امرا در اسرترالیا احرراز عردم مخالفرت کفایرت میShozi, 2018: 25; Peart, 2015: 750اسرت. )

قوقی متوفی پرس از مررگ براقی نبرود، امکران صرحبت در مرورد رضرایت او ح است اگر شخصیت بدیهی
شمالی و کالیفرنیا علاوه بر لرزوم احرراز رضرایت  های ویرجینیا، داکوتای ایالت شد. در معنی و باطل می بی

آمدن ظر  مدت زمان مشخصی پرس از مررگ، بررای امکران الحراق کرودک بره والرد  متوفی، لزوم به دنیا
  Burkdall, 1995: 887)( . ضروری است

شاید گفته شود که تداوم رضایت و اراده حقوقی اشخاص در مورد تولید مثل بعرد از مررگ، بره وسریله 
                                                                 

1. Hecht v. Super. Ct. (Kane), 59 Cal. 2d 222, (Cal. Ct. App.1996). 

2. Uniform Probate Code and the Uniform Parentage Act. 
3. Hecht v. Super. Ct. (Kane), 59 Cal. 2d 222, (Cal. Ct. App. 1996).  
4. The Human Assisted Reproductive Technology Act 2004. 
5. S v. Minister for Health (WA) [2008] WASC 262. 
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نهاد وصیت قابل توجیه است و نیازی به طرح نظریه شخصیت حقوقی متوفی نیست، با توجره بره مثالهرای 
ازمررگ، دشروار خواهرد برود و نیازمنرد فقهی وصیت  عهدی، به نظر، توسیع نهاد وصیت به تولید مثل بعد 

توجیه دیگری است که نظریه "تداوم شخصیت حقوقی بعد ازمرگ"، بررخلا  نظریره "شخصریت حقروقی 
 ترکه"، از چنین قابلیتی برخوردار است.

 ت پس از مرگ یحق مالک. 2-6

مالکیرت برر آن بره  رترتب آثاتداوم و شود مگر اینکه دلیلی بر  قطع میمنشخص از ملکیت ، با موت اصولا  
رسرد متروفی فاقرد قابلیرت  چه اینکه به نظرر می (14: 2432،  کرباسی)؛وجود داشته باشد طور مخصوص

اسرت بررای  و ممکن (23.1:312و دیگران،  حکیم) تملک است. درحالیکه مالکیت امری اعتباری است
شرود و  عر  عقلا اخرذ میموضوعات احکام شرعی از  .گرفته شود نظر موجودات اعتباری نیز، مالکیت در

، رازییمکرارم شر. )دلالت بر امکان اعتبار ملکیت برای عناوین انتزاعری دارد، عقلای  که سیره شکی نیست
  مسرجد  و امراکنی نظیرر هرای حقروقی  اعتبار ملکیت، ذمه و عهده برای عنواناصولا  (.349-34: 2411

رری، ؛ .2411:34 رازی، ی)مکررارم شرر اسررت  شررده  پذیرفترره  اسررلامی  شررریعت  در و... ؛ 373، 2431حلم
ررری، یرررادر ابرررن؛ 2423:242گرررانی، یگلپا ، یآقرررانظر ؛417: 2424ثرررانی،  دیشررره؛ 216: 2423س حلم

که فرض مالکیت برای متوفی، و استصحاب مالکیت قبل از مررگ بررای بعرد از  ازین روست (211:2396
کره مسرتلزم  ر فقره مطررح گردیدهدکره مواردی  و (339: 2432، رشتی) فوت، قابل تصور و صحیح است

   .برای متوفی است و تبعا  شخصیت حقوقی محدود تصور مالکیت

 بقای حق مالکیت متوفی در صورت استیعاب دین بر ترکه  .2-6-1

که بعرد از  ایرن اسرت« مرن بعرد وصریو یوصری بهرا او دیرن»و  «یوصیکم ا... فی اولادکم»جمع بین آیات 
، چیرزی بره  ، و در صورت استیعاب دیون برر ترکره شود رکه به وراث داده میت پرداخت دیون و وصایا، مابقی

: 2423، گلپایگرانی؛ 23.1:312و دیگرران،  حکیم. )و در حکم مال متوفی باقی بماند وراث منتقل نگردد
 «مال المیرت»های  ، از واژه«ترکه»که فقها در بسیاری از موارد بجای کلمه  موید این قضیه، آن است (433

؛ 237: 2411،  طباطبررایی قمرری؛ 2427:413، خرروئی) «ملررک المیررت»و  (.22: 2436، انصرراری)
، شرهید ثرانی؛ .3-33-34-33: 2372، اراکری؛2413:334، حلری محقرق ؛2392:36، گرگانی یعلو

هل للوصی ان یشرتری مرن مرال »که حتی در روایت نیز قابل مشاهده است:   اند کرده استفاده (2423:176
ایرن  (2426:413، عراملی حر) «یع فیمن زاد یزید و یاخذ لنفسه فقال یجوز اذا اشتری صحیحاالمیت اذا ب

دارد، و اساسرا  مراترک بعرد از اخرراج   موارد دلالت صریح بر مالکیت متوفی بر ماترک تا زمان تصفیه دیون
مالرک  که پرر واضرح اسرت (191 :23.1، ترحینری عراملی) .باشد به ارث می دیون است که قابل مسمی

. این مهم، مخرتص بره فقره  گرفتن شخصیت حقوقی برای آن، میسور نیست کردن متوفی، بدون درنظر تلقی
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رسد و پس از تعیرین وصری و مردیر  نبوده در حقوق کامن لا نیز، ماترک متوفی به محض فوت، به ورثه نمی
در مقابل، شراهد طررح نظریره  .(Edelman, 2015: 64) کند که قابلیت انتقال به وراث را پیدا می است 1ترکه

"مالکیت متزلزل وراث بر ترکه در صورت وجود دین مستغرق" هستیم کره مالکیرت ترکره را در حکرم مرال 
شرود؛  گیرند. چالش این نظر آن است که چون نمائات ترکه در مالکیرت ورثره ظراهر می  متوفی در نظر نمی

امکان پرداخت دیون متروفی از نمائرات ترکره وجرود  لذا متعلق به وراث بوده و به رغم مستغرق بودن دیون،
، (3.:2417ی، خروئنخواهد داشت. اما اگر متوفی را واجد شخصیت حقوقی بدانیم و طبرق نظرر دیگرر )

شود، تبعا  امکران   ترکه را در حکم مال متوفی در نظر بگیریم، چون نمائات ترکه در مالکیت متوفی ایجاد می
 مکن خواهد بود. پرداخت دیون متوفی از آن، م

 کشی مالکیت متوفی بر صید به تور افتاده و جایزه قرعه .2-6-2

در فقه اگر متوفی سبب مالکیتی را قبل از مرگ ایجاد کند، مانند اینکه توری در رودخانره بینردازد و صریدی 
: 2432، کرباسری. )شود و جزیی از ترکه است  بعد از مرگ در آن افتد، این مال در مالکیت متوفی ایجاد می

، آخونرد خراسرانی. )قابل قبول اسرت یا استدامتا   ئا  که جواز تملک به وسیله مردگان، ابتدا ازین روست (14
، بره همران اعتبرار  توانرد در ملکیرت میرت براقی بمانرد ، ماترک می که در عالم اعتبار همانگونه (2423:12

کره بردون  (.31: 23.1و دیگرران،  حکیم) توان قائل به صحت ایجاد ملکیت جدید پس از موت شد می
پرواضرح اسرت کره مالکیرت  برای متوفی غیرقابل توجیره اسرت.محدود درنظر گرفتن شخصیت حقوقی 

گردد، فرع بر مالکیت متوفی است و ترا زمرانی کره در عرالم اعتبرار،   وراث بر مالی که بعد ازفوت ایجاد می
 یاید، امکان انتقال آن به وراث متصور نخواهد بود.ای، به تملک متوفی در ن این مال ولو بصورت لحظه

 مالکیت متوفی بر مبیع در صورت فسخ بیع به وسیله ورثه .2-6-3

، ثمن از امروال میرت بره  ، اقدام کنند پس از حصول عقد بیع و مرگ بایع، اگر همه ورثه بر فسخ عقد بر عین
و اگر عین ثمرن معاملره براقی ؛لک میت استشود و انحلال عقد، مستلزم دخول مبیع در م مشتری داده می

اش را  گرردد، ذمره کند و در غیر این صورت، تبدیل به دیرن میرت می تواند آن را مسترد می باشد، مشتری می
؛ 22: 2373،  یگرانیگلپا یموسرو؛ 73: 2422، ی)انصرار اش خرارج شرود کند و بایرد از ترکره مشغول می

که معامله بین مشرتری و میرت واقرع شرده  ( چه اینکه ظاهر معامله دلالت بر این دارد437 :2427، یخوئ
یابرد و مبیرع بره ملکیرت میرت برر  که معامله فسخ شد، هر مالی به مالرک آن عرودت می است و هنگامی

حقروقی ولرو که این مهرم، بردون داشرتن شخصریت  ( و واضح است212-211 :2433، ی)خوئ گردد یم
 ل تصور نخواهد بود. قابمحدود، 

                                                                 
1. executor or administrator. 
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 مرگ گیری برای بعد از وصیت و حق تصمیم. 2-7

 کره در حالی ؛وصریت ترا ثلر  نافرذ اسرت و بریش از آن مسرتلزم تنفیرذ وراث اسرت در حقوق اسرلامی 
 نیرز مشرهود اسرت، وصریت بره هرر مقردار 1لا، همچنانکره در برخری قضرایای حقروقی حقوق کرامن در

 کنرد حقوقی، از وصیت متوفی بعد از مرگ حمایرت و محافظرت مینظام  . قانون در هر دواستالاجرا  لازم
(Smith Jr, 2020: 1507و اقتدار و اراده شخص را بعد از مرگ نافذ مر )دانرد ی (Smolensky, 2009: 779 ،)
تروان مررگ را پایران  از آنکره نمی؛ پرس از مررگ اسرتمحردود مهم بیانگر بقرای شخصریت حقروقی  نیا

نفروذ اراده  .کرد اما وصیت و اراده او را بعد از مررگ همچنران نافرذ دانسرت قلمدادحقوقی انسان  شخصیت
 بسریاریحقوقی بعداز مرگ مختص به اموال نبوده، در زمینه کپی رایت و حقوق معنوی نیرز، قرانون اعتبرار 

بررای متروفی، متصرور محردود گرفتن شخصریت حقروقی  که بدون درنظر برای میل و اراده متوفی قائل شده
توان قائل به بقای اراده حقوقی شخصی بعرد مررگ در   نمی نکهی( چه اSmith Jr, 2020: 1516) ؛نخواهد بود

اراده حقروقی از آثرار شخصریت حقروقی  .زایل دانستکاملا  باب وصیت بود اما شخصیت حقوقی وی را 
اولری بایرد است و اگر اراده حقوقی شخص، تحت عنوان وصیت برای بعد ازمرگ نافرذ اسرت، بره طریرق 

د. شاید گفته شود کره وصریت نیرز همچرون بیرع، در زمران شخصیت حقوقی وی نیز بعد ازمرگ باقی باش
پذیرد؛ لذا دلالتی بر تداوم شخصیت حقوقی بعرد ازمررگ نردارد، در ایرن خصروص بایرد   حیات انجام می

د؛ در صرورتی کره در شرو  گفت که اثر مستقیم بیع که همانا انتقال مالکیت است در زمان حیرات واقرع می
افترد کره  گیرد و تصر  حقوقی در حقیقرت بعرد ازمررگ اتفراق می  وصیت، تملک بعد ازمرگ صورت می

 توجیه آن، بدون اعتقاد به تداوم شخصیت حقوقی محدود بعد از مرگ، دشوار خواهد بود.
  2حق بر یکپارچگی جسد .2-8

که افرراد  اسرت 3دهنده منرافعی ان پس از مرگ، نشانانسانها نسبت به شیوه رفتار با جسدش  های وافر دغدغه
 باشند که منطبق با نظریه فینبرگ مبنی بر امکان بقرای منرافع بعرد ازمررگ اسرت توانند بعد ازمرگ داشته می

(Young, 2013: 218و موجب شده تا در مقررات مدنی و جزایی ) لا و همچین در قضرایا و کشورهای کامن  
 از دخالرت در جسرد  حقوق متوفی در احترام بره جسرد و ممانعرت ت ازمنافع وهای حقوقی، حمای پرونده

شرکافی  کره منرع کالبرد (Smith Jr, 2020: 1498; Christison, Hoctor, 2007: 23-43)  کررد  را مشراهده
(Young, 2013: 256, 232) اهمیرت ایرن امرر بره  .های آن اسرت و نبش قبر از نمونره بدون رضایت متوفی

انگاری در رعایرت ایرن مقرررات،  استرالیا بدلیل سهل و انگلستان کانادا و که برخی از محققان درقدری بوده 
                                                                 

1. Hodel v Irving, 481 U.S. 704 (1987). 
2. Right to Bodily Integrity. 
3. Critical interests. 
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  (Nwabueze, 2000: 145). اند جنایت بر میت شده  متهم به تصر  غیرقانونی و

 حق مطالبه و پیگیری بعد از مرگ  .2-9

یت حقوقی باید قاعدتا  به وسریله باشد و شخص  حق مطالبه و پیگیری، یکی از ملزومات شخصیت حقوقی می
نماینده یا قائم مقام، امکان پیگیری و مطالبه حقوقش را داشته باشرد. برخری از حقروق بره محرض مروت، بره 

بحر ، موضروعا   حقوقی متروفی نبروده و از شوند همانند حق فسخ، لذا متعلرق بره شخصریت وراث منتقل می
که وراث نره بره  اسرت ق مربوط به حرریم شخصری، محررز معنوی و نیز حقو مورد حقوق خارج است. اما در 

کنند و شخصا  واجد حق نیسرتند و ایرن حقروق،   عنوان اصیل، بلکه به عنوان نماینده نسبت به پیگیری اقدام می
مثرال  (McCutcheon, 2016: 241, 245, 259;  Lopez, 2016: 223) 1 حقوقی  متوفی است. متعلق به شخصیت  

فروت  توان در مبح  "حق قذ " مشراهده کررد، برا ایرن توضریح کره بره رغرم در فقه میبارز این قضیه را 
کنند، بدون اینکه خودشان مقرذو    علیه، اما وراث نسبت به درخواست اعمال حق قذ  او اقدام می مجنی

نیز چنین است، چون دیه این جنایرت، متعلرق بره  "مطالبه جنایت علیه متوفی" ! در مبح 2واقع شده باشند
: 2427، جواهر  صراحب؛ 117: .241، حکریم طباطبرایی)شرود،  خود متوفی است و به وراث منتقل نمی

تواننرد نسربت بره طررح دعروا اقردام کننرد!  لذا وراث نه به عنوان اصیل، بلکه به عنروان نماینرده می (667
دهد، پرواضح است که عنروان نماینردگی   وصیت انجام میهمچنین است اقداماتی که وصی جهت تحقق 

 شود. داشته، و ذینفع محسوب نمی

 گیری نتیجه

کلیسراها جایگراه حقروقی خاصری در نظرر  معابرد و برای بعضی از اماکن، همانندگذشته،  به رغم اینکه از
یش اصرطلاح دارای همان آثار شخصیت حقروقی برود؛ امرا در حقروق غررب، پیردا شد که عملا   گرفته می

کره  است مسلمگردد که به تدریج، به حقوق ایران نیز وارد شده است.  شخصیت حقوقی به قرون اخیر برمی
وجرود مفراهیم و تروان شراهد  می لکرنتوان به دنبال اصطلاح شخصیت حقوقی برود؛  نمیدر متون فقهی 

و  اسرتد شخصیت حقروقی دارای همان کارکرعملا  ت و صلاحیت اعتباری باشیم که ینظیر اهل نهادهایی
ه، و ... در نظر گرفتره یوجوهات شرع، المال، کعبه تیحکومت، مسجد، ب، موقوفاتنظیر برای موضوعاتی 

و به رغم اینکره  تایید اصل ارتکاز عقلایی شخصیت حقوقی در فقه است دهنده  نشان واقعکه در  استشده 
در فقه برای آنها از اصطلاح شخصیت حقوقی اسرتفاده نشرده، امرا هریچ کرس در عردم تعلرق شخصریت 

  حقوقی به آنها شک نکرده است.

                                                                 
1. Young v That Was the Week That Was, 312 F. Supp. 1337 (N.D. Ohio 1969). 

 ( قانون مجازات اسلامی163)  . ماده 2
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تواند طر  حق و تکلیف قررار  شود که دارنده آن، می  ت و ظرفیتی اطلاق میشخصیت حقوقی به اهلیم 
از نوع تساوی اسرت؛  "اهلیت داشتن حق"و  "حقوقی شخصیت"گیرد؛ ازین روست که نسبت منطقی میان 

امکران "کره  آنچرهاست و هرر  "اهلیت محق بودن"دارای  هر چیزی که شخصیت حقوقی داشته باشد الزاما  
است. شخصیت حقوقی، موجودی فرضری و  "شخصیت حقوقی" واجد را داشته باشد ضرورتا   "محق بودن

انونی است و این قانونگذار است که وجود شخصریت حقروقی اعتباری است و برای ایجاد، نیازمند فرض ق
گیرد. ازین روست که اگر ثابت شود قرانون، اهلیرت   کند و برای آن، حقوق و تکالیف درنظر می  را اعتبار می

د و تروان او را دارای شخصریت حقروقی تلقری کرر  و شایستگی داشتن حق را برای متوفی پذیرفته باشرد، می
درنظرگرفته باشرد امرا آن « داشتن حق»د که قانونگذار برای یک "مفهوم انتزاعی"، اهلیت توان تصور کر  نمی

شیء، فاقد "شخصیت حقوقی" و "معدوم محض" تلقری گرردد. چره اینکره "اهلیرت داشرتن حرق" از آثرار 
هرای حقروقی از   بلافصل  "شخصریت حقروقی" و از "ارکران لاینفرک" تعراریفی اسرت کره در تمرامی نظام

  وقی ارائه شده است. شخصیت حق
اضرمحلال "تفکرر که با توجه به قوانین جدیرد و آرای قضرایی نروین حقروق غررب،  واقعیت آن است

لا، به تدریج در حال منسوخ شدن اسرت و  به عنوان اصل سنتی حقوق کامن "شخصیت حقوقی بر اثر مرگ
لا، شاهد درنظر گرفتن حقوقی برای متوفی بود که توجیره آن، بردون  توان به وضوح در حقوق نوین کامن می

حرق  -2 ؛ که اهم مروارد آن، بردین قررار اسرت:برای اموات ممکن نیستمحدود تلقی شخصیت حقوقی 
حرق  -3 )حق متوفی بر آثار علمی و هنری بعد از فوت( حقوق معنوی متوفی -1اهدای عضو بعد از مرگ 

حق تولید مثرل پرس از مررگ  -1حق احترام و کرامت بعد ازمرگ  -4متوفی برای رعایت حریم خصوصی 
حرق وصریت و  -6با استفاده از اسپرم متوفی( و حق انتساب کودک متولد شده بره متروفی لقاح مصنوعی )

 گ دارد.گیری برای بعد ازمرگ که دلالت بر نفوذ بقای اراده حقوقی متوفی بعد از مر تصمیم
)کره از  در فقه اسلامی نیز علاوه بر به رسمیت شناختن وصیت و نفوذ اراده حقوقی متوفی بعد ازمررگ

و  "حرق مالکیرت"دلالرت برر بقرای  ، شاهد احکامی هستیم که نوعرا  آثار داشتن شخصیت حقوقی است(
بقای مالکیت متوفی بر ترکه در صرورت وجرود دیرن  -2محدود شخصیت حقوقی بعد از مرگ دارد:  تداوم

مالکیت متوفی برر مبیرع  -3بقای مالکیت متوفی بر ثل  وصیت شده تا زمان قبول موصی له  -1مستغرق 
کررده  مالکیت متوفی بر اموالی کره قبرل از فروت سربب آن را ایجراد -4در صورت فسخ بیع به وسیله ورثه 

مررگش  کشی کره بعرد از افتد یا مالکیت متوفی بر جایزه قرعه  همانند صیدی که بعد ازمرگ صیاد در تور می
  ی آن شده است. برنده

که در فقه برای توجیه این موارد از عبرارت شخصریت حقروقی اسرتفاده نشرده اسرت، و  پرواضح است
ر   این قضیه، نمی : تواند نافی امکان تلقی شخصیت  حق ص  وقی محدود برای متوفی باشد، چره اینکره اولا 

که در فقه از ایرن عبرارت اسرتفاده  واژه شخصیت حقوقی، یک اصطلاح نوظهور است و جای تعجب ندارد
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کره موقوفرات و جهرات و مسراجد مرذکور در فقره، دارای شخصریت  نشده باشد، ثانیا  حقوقدانان معتقدند
   ا از عبارت شخصیت حقوقی استفاده شده باشد.حقوقی هستند بدون اینکه در فقه برای آنه

اهلیت برای دارا برودن حقروق برا زنرده متولرد » دارد: قانون مدنی اشعار می (916)و اما در ایران ماده 
به نظر مخالفتی برا ترداوم محردود شخصریت حقروقی بعرد «. شود شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می

)اهلیرت شرخص بررای دارا شردن  بخش اهلیرت اسرتیفاء  مررگ را پایرانقانونگذار که  ازمرگ ندارد، از آنجا
با توجره بره مرواد  نیز حقوقی سکوت اختیار کرده است؛  و درخصوص سایر ابعاد شخصیت دانسته حقوق(

قرانون  (421و مراده )قانون مجازات اسلامی  (132)ماده  (1)تبصره قانونی مدنی،  (6.7، 2167، 192)
( را غیرقابرل 916ه شده از آثار شخصیت حقوقی برای متوفی است و اطلاق ماده )تجارت، به مواردی اشار

 نماید.  اتکا و مخدوش می
ترر  با وجود آنکه نظریه "شخصیت حقوقی متوفی" به مراتب از نظریه "شخصیت حقروقی ترکره" منطقی

ظرر خرالی از ایرراد که ایرن ن است و با حقوق نوین کامن لا و فقه سازگاری بیشتری دارد؛ اما بردیهی اسرت
نبوده و علاوه بر اینکه به دلیل جدید بودن این بح ، ممکن است در نگاه نخست، بدعت بره نظرر برسرد؛ 
در برخی از مصادیق حق نیز، نظیر حق احترام و کرامت پرس از فروت، اثبرات شخصریت حقروقی متروفی 

ف و زحمت بسیار است؛ همچنین حق پیگیری و اعمال حرق، بره سر ختی بررای متروفی قابرل مستلزم تکلم
باشد و محدود به برخی موارد خاص، نظیر حقوق معنوی اسرت؛ بنرابراین اگرر بتروان بره اسرتناد  اثبات می

جمیع ادله مذکوره و با توجه به فواید عملی ناشی از آن، قائل به تداوم شخصیت حقوقی بعرد از مررگ برود، 
 (.13د شخصریت مرذکور در مراده )که بماننر این شخصیت، قطعا  یک شخصیت حقوقی محدود اسرت

ی روبروست. قانون تجارت، با تضییق  ها و محدودیتهای جدم
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